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سلام… ماییم دوباره! 
قبل از این که این کتاب 
رو بخونین، یه سرى 
چیزها هست که باید 

بدونین… براى همین هم 
من و هرولد این جزوه ى 
آموزنده رو درست کردیم 

تا شما رو در جریان 
جزئیات قرار بدیم.

خواهشاً نذارین 
این کامیک 

بیفته دست 
آدم هاى بدذات.



روزى روزگارى دو بچه ى باحال بودند 
به نام هاى جورج و هرولد.

ما 
خیلى 
باحالیم

من هم
همین طور.

کامیک هاى خودشان را 
رباره ى قهرمانى به  د

نام کاپیتان زیرشلوارى 
مى ساختند.

ترا
لا

به نظر همه کامیک  هایشان خنده دار بودند.

زیرشلوارىکاپیتان
زیرشلوارىکاپیتان

به جز مدیر 
قشان،  بداخلا

آقاى کراپ.

ور 
ور 
ور

نوشته ى جورج بیرد و هرولد هاچینز 
(که همه چیز را حاشا مى کنند)

لآ ا ا ا ا ا

هر هر هر هر هر هر هر

درباره ى



ز،آقاى کراپ داشت با جورج و هرولد  یک رو
بدرفتارى مى کرد.

ین شد که آن ها انگشتر  ا
سه بعدى هیپنوتیزم را  

خریدند.

پ را هیپنوتیزم کردند. آقاى کرا
اطاعت مى کنم

بعد او را به کاپیتان زیرشلوارى 
تبدیل کردند.

پ فکر کرد واقعا کاپیتان زیرشلوارى است.  اما آقاى کرا
از پنجره بیرون پرید تا با جرم و جنایت مبارزه کند.

اى واى!

جورج و هرولد سعى کردند جلویش را بگیرند، اما اول 
ید دنیا را نجات مى دادند. با

آدم بد

و ر و ر  و ر 

شترق

تر ا - لا - لآ ا ا ا ا ا



وقتى به مدرسه 
برگشتند، جورج روى سر 

کاپیتان زیرشلوارى آب 
ریخت.

یل شد.  او دوباره به آقاى کراپ تبد
اما یک مشکلى وجود داشت.

چون حالا (به دلایل عجیب وغریبى)، 
پ صداى بشکن  هر وقت آقاى کرا

ن کسى را مى شنید… زد

�¾°�]

…تبدیل مى شد به 
کاپیتان زیرشلوارى!

ترا-لا-لآ

خلاصه هر کارى مى کنین، 
پ  خواهشا پیش آقاى کرا

بشکن نزنین!

لطفا لطفا لطفا 
بشکن نزنین!

این پیغام هشدارى بود از سوى 
جورج و هرولد که کماکان همه چیز را 

حاشا مى کنند!

و ر و ر  و ر 



شرکت کامیک هاى 
خونه ى درختى 



این Ɖ¬ا ج¬ورج بی¬رد و Ɖرولد Ɖاēینز Ɖس¬تن. ج¬ورج اون 
خ¬ه. Ɖرولد اون  ºه  راستیه س¬ت که ک¬راوات زده و کله ¥ پ¬Ĕب

ēپیه ست که تی شرت تنشه و مدل موی بدی داره.
یادتون باشه این Ɖا رو.

فصل ۱
جورج و هرولد



بس¬ته ب¬ه این که از ک¬ی بپرس¬ین، احتماƖ· کل¬ی ēیزƉای 
مختلŶ در مورد جورج و Ɖرولد می شنوین.

معلمشون، Řانوم ریſŉ، ممکنه بگه جورج و Ɖرولد اƗŘلگر 
Ɖستن و اŘتƖƗت رفتاری دارن.

معلم ورزشش¬ون، آقای مین¼ر، ممکنه اضافه کنه که اون Ɖا 
بدجوری به یه گوشمالی حسابی احتیاج دارن.

مدیرش¬ون، آقای کراپ، احتماƖ· کلمات منتخŇ بیش¬تری 
برای گŸتن ŘواƉد داش¬ت. از جمله آ� زیرکاƉی و مو¡یگری 
تƊŉکارانه و �باŘƖره یه روز مĒ این پس¬رƉا رو می گیرم حتی 

� ƗŘصه، Řودتون می دونین ēی می گم دیگه.ÿاگه شده



اما اگه از پدر و مادرƉاشون بپرسین، احتماƖ· بƊتون می گن 
 ÿس¬تنƉ  Ňو¥ قلŘ ربون وƊو¥، مƉرولد باƉ که جورج و

حتی اگه بعũی وقت Ɖا یه کم مسخره بازی درمی آرن.

راستš من Ɖم حŹ رو به پدر و مادرشون می دم.



ول¬ی با تموم این Ɖ¬ا، مسخره بازی Ɖاش¬ون بعũی وقت Ɖا 
واقع¬ا· می انداŘتش¬ون ت¬وی دردس¬ر. اتŸاق¬ا· ی¬ه ب¬ار این قدر 
 ſیلی تصادفی کŘ تش¬ون توی دردس¬ر که نزدیک ب¬ودŘاندا 
سیاره رو با یه لشگر از توالت Ɖای شرور سخن گو نابود کنن�

ول¬ی قſ¬ŉ از این که اون داس¬تان رو برات¬ون بگم، باید این 
 ÿداستان رو براتون بگم



ی¬ه روز مŉŬ¬وع ت¬وی مدرس¬ه ی ابتدایی ج¬روم Ɖارویتز، 
جورج و Ɖرولد که تازه از کƗس تقویتی ورز¥ اومده بودن، 

تابلوی بزرگی رو وسŪ راƉرو دیدن.
اعƗمیه ی دومین Ɖمایš سالیانه ی اŘتراع.

فصل 2
این داستان



ج¬ورج و Ɖرول¬د Řاūره Ɖ¬ای ش¬یرینی از Ɖمایš اŘتراع 
پارس¬ال داش¬تن، ولی Ɖمایš امس¬ال یه کم فر® می کرد. 

جایزه ی نŸر اول مدیریت یک روزه ی مدرسه بود.
جورج گŸت: �ēه Řو�� Ɖر کی مدیر شه می تونه قوانین 
اون روز رو تعیی¬ن کنه و Ɖمه ی  مدرس¬ه Ɖ¬م مŉœورن از اون 

�قوانین پیروی کنن�
�Ɖرولد داد زد: �باید امسال جایزه ی نŸر اول رو بŉریم�

درس¬ت Ɖمون موقŰ، سروکله ی آقای کراپ، مدیر جورج و 
Ɖرولد، پیدا شد.



داد زد: �آ- ها! ش¬ر̈ می بندم ش¬ما پسرƉا یه کاسه ای زیر 
�نیم کاسه تون Ɖست�

ج¬ورج گŸ¬ت: �نه واقعا·. فقŪ داش¬تیم در مورد مس¬ابقه ی 
�امسال می Řوندیم.

Ɖرول¬د گŸت: �بله. می Řوایم جایزه ی نŸر اول مس¬ابقه رو 
� بگیریم و برای یه روز بشیم مدیر مدرسه�



آق¬ای ک¬راپ Řندید. �Ɖا، Ɖا، Ɖا، Ɖا، Ɖ¬ا� یعنی واقعا· فکر 
می کنی¬ن بع¬د از ش¬یرین کاری ای که توی Ɖمای¬š اŘتراع 
پارس¬ال درآوردی¬ن، م¬ی ¡ارم ت¬و مس¬ابقه ی امس¬ال ش¬رکت 

�کنین��
جورج و Ɖرولد لŉخند زدن و یاد اولین Ɖمایš سالیانه ی 

 ÿتراع افتادنŘا




